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  ۴۰۴خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

هر بينهن بالسوية و و يجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد و يكون الم«: ن بخش فرمودنديمرحوم محقق در ا

خادم وسط  اخادم غير مشاهد و لا موصوف قيل كان له يو لو تزوجها عل مهور أمثالهن و هو أشبه يقيل يقسط عل

رواية ابن أبي عمير عن بعض  يرواية علي بن أبي حمزة أو دار علبيت مطلقا استنادا إلى  يو كذا لو تزوجها عل

كتاب االله و سنة نبيه ص و لم يسم لها مهرا كان مهرها خمسمائة  يو لو تزوجها عل أصحابنا عن أبي الحسن ع

ذکر کردند که » نکاح«گانه بخش چهارم کتاب  ز فصول پنجاين چند فرع را مرحوم محقق در فصل دوم ا ١.»درهم

شاءاالله ـ به همراه فروعاني که ايشان ذکر  هاي قبل اشاره شده که تميم آن ـ إن روايات برخي از اينها ناتمام در بحث

است  شود و کجا برائت از مهر در مسئله اينکه کجا استصحاب مهر است که حق با زوجه مي. شود فرمودند ارائه مي

  .هاي آينده خواهد آمد شود، ممکن است يک توضيحي لازم باشد که در بحث که حق با زوج مي

اينجا . اما اين فرع؛ فرمودند به اينکه ممکن است در يک عقد دو زن را به عقد يک مرد در بياورند با مهر واحد

يح است يا نه؟ مقام ثاني راجع به يک مقام راجع به عقد است که آيا چنين عقدي صح: بايد در دو مقام بحث است

، بر »مهر المثل«شود به  اين مهر است که آيا چنين مهري صحيح است يا نه؟ بر فرض بطلان اين مهر تبديل مي

علي «فرض صحت مهر مقام سوم و جهت سوم بايد بحث بشود که تقسيط مهرِ جامع و مهرِ واحد بين چند زن 
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جهت اُولي . اند پس اين سه جهت در عرض هم نيستند در طول هم. است» علي وزان مهر المثل«است يا » السويه

اين است که آيا اين عقد صحيح است يا نه؟ جهت ثانيه اين است که اين مهر صحيح است يا نه؟ اگر اين مهر فاسد 

رسد که  ثه مي، نوبت به جهت ثال»مهر المسمي«و اگر اين مهر صحيح بود شده » مهر المثل«شود به  بود که تبديل مي

علي مهر «يا » علي السويه«اين ثالثه در عرض اينها نيست در طول اينهاست که تقسيط مهر واحد بين چند زن 

  .بودن را أشبه به قواعد دانستند» مهر المثل«است که مرحوم محقق اين در جهت ثالثه » المثل

است که چه در مرکّبات قياسي چه در اي لازم است که در همه اين امور کاربرد دارد و آن اين  يک مقدمه

اي چه در مفردات تصوري چه در موجودات خارجي، در همه اين مراحل ـ و ممکن است اقسام  مرکّبات قضيه

اگر قياسي . کند ديگري هم فرض بشود ـ هر گاه يک ضعيفي با قوي کنار هم جمع شد، آن مجموع را ضعيف مي

تر از ايجاب است نتيجه حتماً سالبه است؛  سالبه، چون سلب ضعيف داشتيم که يک مقدمه موجبه بود يک مقدمه

اگر قياسي داشتيم که يک مقدمه آن کلي بود يک . گويند نتيجه تابع أخص مقدمتين است همين است اينکه مي

در قضايا اگر . گويند نتيجه تابع أخص مقدمتين است اين است مقدمه آن جزئي، نتيجه حتماً جزئي است؛ اينکه مي

ترين قسم  اي داشتيم که يک جزء آن اعتباري بود، جزء ديگر حتماً بايد اعتباري باشد؛ اين مجموع تابع ضعيف قضيه

اي داشته باشيم که موضوع اعتباري باشد محمول تکويني و حقيقي باشد، مگر اينکه  ممکن نيست ما يک قضيه. است

طور نيست که موضوع اگر اعتباري بود محمول بشود جهت قضيه ممکنه باشد؛ وگرنه جهت قضيه ضروريه هرگز اين

  .امر تکويني
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طور است؛ اگر يک شيئي را ما خواستيم تصور بکنيم که يک جزء آن معلوم است و جزء در مفردات هم همين

ديگر آن مجهول، جمعاً اين مجهول است؛ يک جزء آن معين است و جزء ديگر آن مبهم، جمعاً مبهم است؛ يک جزء 

  .است و جزء ديگر آن مردد، جمعاً مردد استآن منجز 

ملاحظه فرموديد » فقه«در » شاة مصراة«نمونه چهارم موجودات خارجي است؛ موجودات خارجي که در بحث 

اگر يک ليتر شير را بفروشند به ضميمه آنچه در پستان اين گوسفند است، چون آنچه در پستان اين گوسفندي 

ندوشيدند تا پستانش پرشير نشان بدهد تا خريدار خيال بکند هميشه اين گوسفند است که تصريه شده يعني اين را 

مجموعه آنچه که در خارج است به نام يک . شود جزء تدليس محسوب مي» تصريه شاة«دهد که  اين مقدار شير مي

  .دشو ليتر شير با آنچه در پستان اين گوسفند است چون ضم معلوم به مجهول است، جمعاً مجهول مي

پس چه در خارج و چه در ذهن؛ در ذهن چه در تصور چه در قضيه چه در قياس، هر جا يک ضعيفي کنار 

طور است؛ ما يک مجهولي داريم در کنار يک معلومي قرار گرفته در مقام ما هم همين. کند قوي آمد آن را مبهم مي

بين اينها توزيع » علي السويه«هر واحد را اينکه چند زن با مهر واحد عقد بشوند و معلوم نباشد که اين م. است

. پس مهر مجهول است! دانند که مهرشان چقدر است ها نمي ، هيچ کدام از اين زن»علي وزان مهر الأمثال«کنند يا  مي

اي از ذهب که بحث آن گذشت؛ يک وقت  يک وقت است که مشاهد است و آن مقدار کمش مغتفر است مثل قطعه

رساند، اين نه اينکه معلوم باشد مجهول است لکن مغتفر است، زيرا وزان  است آسيبي نمياست که جهل هم اندک 

دانند  اما اگر مغتفر نباشد مقداري زيادي باشد، هيچ کدام از اين دو زن نمي. مهر وزان ثمن در بيع و مانند آن نيست

آيا . »مهر المثل«شود  واهد بود مينخ» مهر المسمي«و چون مهر مجهول است باطل است، ! شان چقدر است که مهريه
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رساند يا نه؟ بايد برگرديم به مقام اول و جهت اُولي که آيا عقد صحيح است يا نه؟ بعد مهر صحيح  به عقد آسيب مي

  ؟»مهر المثل«است يا نه؟ تقسيط به نحو تسويه است يا به نحو 

دخيل در عقد بود، اين ضم مجهول به در جريان صحت و بطلان عقد اگر مهر جزء عقد بود يا شرط عقد بود 

معلوم بود يا ضم مردد به منجز بود يا ضم مبهم به معين بود يا ضم معلّق به منجز بود، به أحد أنحاي ترکيب 

اما وقتي ثابت شد مهر نه جزء عقد است نه شرط عقد، بلکه عقد بدون مهر صحيح . زند ناميمون اين عقد را م مي

عقد به شرط عدم مهر هم صحيح است؛ پس اين ضم نيست ضميمه نشد، مجهولي به معلوم  است، بالاتر از آن

ضميمه نشد، دوتا بيگانه هستند يکي مجهول است يکي معلوم، يکي مبهم است يکي معين، يکي مردد است يکي 

و چون ضميمه  ، پس ضميمه آن نخواهد بود»لا جزئاً و لا شرطاً«چون مهر هيچ سهمي در حريم عقد ندارد . معين

تا مجاور که پيوندي بين اينها نباشد هيچ تا مجاور هستند و دوآن نيست از سنخ ضميمه مجهول به معلوم نيست، دو

  .رساند کنند؛ لذا مهر اگر باطل باشد مثلاً خمر و خترير را قرار بدهد، به عقد آسيب نمي کدام به ديگري سرايت نمي

صحت عقد دادند مشکلي نيست، براي اينکه عقد نه مشروط است و نه مرکّب، بنابراين در مقام اول که فتوا به 

مهر در حريم عقد به هيچ وجه راه ندارد؛ چه حلال باشد چه حرام، چه معلوم باشد چه مجهول و چه صحيح باشد 

پس آن . »يمهر المسم«و اگر صحيح بود که » مهر المثل«رساند؛ اگر باطل بود که به  چه باطل، به عقد آسيب نمي

کند، در صورت انضمام است، اينجا هيچ انضمامي  گوييم ضم ضعيف به قوي مجموع را ضعيف مي قاعده که مي

ربط دارند، در » صغري و کبري«ربط دارند، قياس » موضوع و محمول«نيست، اينجا مجاورت است؛ اما قضيه 

را با شير در پستان شتر يا گوسفند  ربط دارند، در موضوع خارجي که يک ليتر شير» جنس و فصل«تصورات 

؛ مبيع عبارت است از اين يک ليتر خارجي است با »بعتک هذا«گويد  فروشد در عقد ربط دارند مي مصراة مي
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اما وقتي صرف مجاورت خارجي بود دو . آنچه در پستان گوسفند است، ربط دارند صرف مجاورت خارجي نيست

  .يکي معلوم است اند، يکي مجهول است و شيء بيگانه

در فضاي شريعت اگر بگويند ما عقد . رساند به عقد غرض اين است که اگر مهر هم حرام باشد آسيب نمي

شود آن بيگانه است و چون بيگانه است اام و جهل و  ، اين عقد صحيح است؛ پس معلوم مي»بلا مهر«کنيم  مي

ت نه تنها مرحوم محقق، بلکه قاطبه فقهاء فتوا به صحت لذا در اين قسم. کند ترديد و ضعف آن به عقد سرايت نمي

لوجود مقتضي «، اصل عقد صحيح است »تزوج إمرأتين بمهر واحد«اگر . اين بخش اول دادند که عقد صحيح است

همه آنچه که در حريم عقد معتبر است از انشاء و امور ديگر حاصل است و مانعي . »صحت و لفقدان مانع صحت

منتها جهت ثانيه . پس جهت اُولي تأمين است که عقد صحيح است! سايه آن مجهول است، باشددر کار نيست، هم

اصل صحت اين کار مشکلي ندارد که چند زن را به مهر واحد که بعد بايد بين آا توزيع بشود عقد کنند؛ اگر همه 

توزيع » علي مهر المثل«شود يا  تقسيم مي» علي السويه«دانند که  دانند که اين مهر چقدر است و مي اينها مي

سر اينکه يک . پس مشکل جهل خارجي است. رسد مهر هم صحيح است شود، نوبت به جهت ثالثه هم نمي مي

شيء جامعي را مهر قرار بدهند، اين محذوري ندارد؛ اگر جهل آا به أحد أسباب برطرف بشود مانعي نيست مانع 

ماند جهت ثالثه که اينها  مي. محذوري ندارد» من مرأة«ي اکثر پس صرف جعل مهر واحد برا. از صحت نيست

؟ اين هم دو فرض دارد؛ اگر همه اينها مثل هم »علي مهر الأمثال«شود يا  تقسيم مي» علي السويه«دانند که آيا  نمي

آيد،  در مياند يکي  تقسيم بشود اينها چون امثال هم» علي مهر الأمثال«تقسيم بشود چه » علي السويه«هستند چه 

» علي مهر الأمثال«شود يا  تقسيم مي» علي السويه«پس جهلي در کار نيست، فقط تفاوت در تعبير است بگوييم 

آن جايي که امثال هم نباشند و تفاوت قابل . شود، اينها امثال هم هستند؛ بنابراين جهلي در کار نيست تقسيم مي
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است، اينجا اامي است براي زن و ممکن » علي مهر الأمثال«است يا  »علي السويه«دانند که  اعتنا باشد و اينها نمي

مهر «شود و به  وقت اين اام مهر باعث بطلان مهر مياست براي مرد هم مبهم باشد، اينجا اام مهر است، آن

است نه  آن جايي هم که ندانند و مبهم باشد، مهر باطل. اين عقد صحيح است» علي أي حال«گردد؛  برمي» المثل

  . هاي ديگر دارد عقد؛ چون اين از سنخ ضمان معاوضه نيست، از سنخ ضمان يد است آن هم با تفاوتي که با ضمان

آيد مرحوم  بنابراين جهت اول درست است، جهت دوم درست است، در جهت سوم اين مشکل پيش مي

ع بشود يکسان است، ما به چه دليل بگوييم توزي» مهر المثل«فرمايد به اينکه به  مي) هيعل رضوان االله تعالي(محقق

اگر ! است؟» علي السويه«کنند که بگوييم  مگر يک چيز رايگان دارند تقسيم مي! تقسيم بشود؟» علي السويه«

مهر «کند  خيلي فرق مي» مهر المثل«کند چون اينها يکسان نيستند و  عوض بضع است و اگر اين أعواض فرق مي

مهر «اگر اينها واقعاً امثال هم بودند که هم ! تقسيم بشود؟» علي السويه«ديگري، چرا » ثلمهر الم«اين با » المثل

است صادق است تسويه نبايد » مهر المثل«که » ما هو الحق«صادق است هم تسويه و اگر امثال هم نبودند » المثل

هستند، » متساوية الأقدام«ه اينها يا زند، چرا؟ براي اينک حرف اول را مي» مهر المثل«، »علي أي تقديرٍ«پس . باشد

» مهر المثل«هستند اقدار هستند و مانند آن، بايد » مختلفة الأقدام«هم هست؛ اگر » مهر المثل«تسويه هم هست 

  !باشد چرا تسويه؟

» متفاوتة الأقدار و الأقدام«بنابراين فقط يک صورت مشکل دارد و آن اين است که اينها تفاوت داشته باشند 

شود مجهول و اگر مهر شده مجهول، او چگونه رسد، دو؛ اين مهر مي ند، يک؛ و ندانند که چقدر به اينها ميباش

که » يتسامح«است نه » لا يتسامح«شود باطل و مقدار جهل هم  مي» مهر المسمي«اين ! ؟»قبلت«تواند بگويد  مي
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مهر «شود  باطل است مي» مهر المسمي«س شود باطل؛ پ شود مجهول، مي اين مهر مي. باشد» قطعة من الذهب«

  . »المثل

جهت ثانيه جعل مهر واحد براي . ؟ اين درست است»هل العقد صحيح أم لا«جهت اُولي اينکه » علي أي حال«

درست » بالجمله«؛ اگر محذور خارجي آن را ديد نکند که »بالجمله«درست است نه » في الجمله«بيش از يک زن 

نص خاصي تاکنون اينجا ارائه نشده . درست است» في الجمله«خارجي آن را ديد بکند که است و اگر محذور 

  .طور استاست، براساس قواعد همين

فرمايد أظهر اين است، آنجا که برابر أقوال است  مستحضريد که مرحوم محقق آن جايي که برابر نصوص است مي

اينجا هم تعبير به أشبه کردند؛ . فرمايد أشبه اين است است ميفرمايد أحوط اين است و آنجا که نسبت به قواعد  مي

  .ترين حکم نسبت به قواعد اين است يعني شبيه

تا فرعي را که خود مرحوم هايي که در بحث جسله قبل خوانده شد و بحث ناتمام ماند، چون چند اما روايت

» علي بن أبي حمزه بطائني«و روايت » عمير إبن أبي«کند به همين روايت  ذکر مي) هيعل رضوان االله تعالي(محقق

کاملاً نظرشان ) هيعل رضوان االله تعالي(رياضاما مرحوم صاحب  ١کنند؛ کنند و نظر ايي خود را اعلام نمي اشاره مي

 رضوان االله تعالي(با مرحوم مجلسي رياضو امثال صاحب  رياضفرق اين بزرگواران يعني صاحب  ٢.را اعلام کردند

خود مرحوم کليني مستحضريد . اين است که اينها در سند رجالي مرحوم کليني دقت بيشتري کردند) عينم أجمهيعل

طوري که مشکل روايي داريم؛ يعني فاصله بين کتب أربعه و اصول ما همان. که با دقت اين رجال را تطبيق کردند

                                                
  .۲۶۸، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .۱۲ـ  ۱۰، ص۱۲ ، ج)الحديثةـ ط (رياض المسائل. ٢
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کنيم، در مسئله رجالي هم  از کمبودها را احساس مي أربعمأة ـ متأسفانه ـ تنظيم و تدوين نشده است و خيلي

ها هم دست ديگران بود، خود مرحوم کليني با اطمينان از اينها  فاصله ما و کليني خيلي است، قدرت. »بشرح ايضاً«

داند و چون دسترسي نداريم به سند مرحوم کليني به آن مشايخ و  کند، اينها را پيش خودش حجت مي نقل مي

کنيم  اين را رد مي» مجهولٌ عندنا«گوييم  شناسيم مي که ما فلان شخص را نميهمين) عليهم السلام(وليه ائمهشاگردان ا

تا روايتي که در اين چند. »ضعيف ضعيف ضعيف«و گاهي هم ممکن است مثل مرحوم مجلسي همه اينها را بگوييم 

، »ضعيف«گويد  که ايشان ميبينيد همين مي ١.»ضعيفضعيف ضعيف «خوانديم اينها دارد  مرآة العقولجلسه قبل از 

ما در آمل آن عام و خاص ! که يک فحل نامي است خدا غريق رحمت کند بعضي از مشايخ ما را رياضصاحب 

را پيش يکي از شاگردان  قوانينخوانديم و اين بخش اول  را پيش يکي از شاگردان مرحوم آخوند مي قوانين

بخوانيد، براي  رياضيک مقدار  شرح لمعهاصرار داشتند بعضي از مشايخ ما که شما بعد از  اينها. مرحوم آقا ضياء

 مشکل است؛ زيرا مرحوم شيخ در رياضمرحوم شيخ بدون اطلاع از فرمايشات صاحب  مکاسباينکه فهميدن 

شرح بعد از  ما به دستور آا. چنين گفته استاين رياضصاحب  رياضبسياري از موارد دارد که سيد  مکاسب

باشد که مرحوم شيخ انصاري هر وقت صاحب  مکاسبو  شرح لمعهخوانديم که فاصله بين  رياضيک مقدار  لمعه

در برابر  رياضالآن شما ببينيد کاملاً مرحوم صاحب . گويد بتوانيم مراجعه بکنيم و آن را پيدا کنيم مي رياض

گويد که فلان  ـ ديگر نمي» إبن أبي عمير«معتبر به  گويد اين خبر مرحوم مجلسي اين تفکر خاص را دارد، مي

. ، اينها تحقيق کردند»علي بن أبي حمزه بطائني«مال همين » کالصحيح«ـ مرسلِ ! شخص در آن هست و ضعيف است

ها را  اين تحقيق را فراوان ايشان هم کردند که اين روايت! خدا غريق رحمت کند سيدنا الاستاد مرحوم آقاي داماد را

                                                
  .۱۱۰، ص۲۰ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج .١
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قبل از وقف نقل کرد يا بعد از وقف؟ آا هم که بعد از وقف نقل کرد نظير واقفي » علي بن أبي حمزه بطائني«ن اي

اين است؟ يا نه، حالا اگر کسي واقفي شد صرف اينکه واقفي شد  ١»خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا«هستند که 

تا را قبول دارد هفتمي و هشتمي را قبول پنج شش کاذب هم هست يا ثقه است؟ آنکه اصل را قبول ندارد، نه اينکه

، اينها را آا تحقيق کردند؛ لذا صرف »خذوا ما رووا و دعوا ما رأوا«آنکه فتحي مذهب است فرمود به اينکه . ندارد

يا شما تحقيق کنيد که اين روايت را قبل از وقف نقل کرد ! واقفي است بسيار خوب» علي بن أبي حمزه بطائني«اينکه 

ها را قبول ندارند  ايماني را از او ديديد؟ آا که خيلي بعد از وقف؟ بعد از وقف آيا کذبي از او ديديد يا فقط همين بي

خذوا ما رووا و «کنيد که فرمود  اصل را قبول ندارند اصل غدير را قبول ندارند اگر موثق باشند چطور شما قبول مي

به فرمايش  جواهرکه در خيلي از موارد مرحوم صاحب ! خواهد مي رياضاين يک صاحب ! ؟»دعوا ما رأوا

  .دهند ارجاع مي رياضصاحب 

اين  جواهرحالا بايد ببينيم که اين قسمت را اين بزرگوارها درست کردنديا نه؟ تام است يا نه؟ مرحوم صاحب 

مرحوم محقق ملاحظه  ٢.روايات را هم اينجا نقل کرد، هم در فروع بعدي که ـ به خواست خدا ـ خواهيم خواند

اين  شرايعفرمايش مرحوم محقق در متن . اين روايات را آوردند ولي داوري نکردند شرايعفرموديد ايشان در متن 

؛ گفت يک خدمتگزاري ما داريم اما نديدند خدمتگزار را، غائبانه »خادم غير مشاهد يو لو تزوجها عل«است که 

؛ نه وصف کردند که کجايي است؟ سنش چقدر است؟ طرز خدمتگزاري او »و لا موصوف«. او را مهريه قرار دادند

چيست؟ قدرت بدني او چقدر است؟ وصف نکردند و مشاهده هم نشد؛ گفتند يک خادمي را يک خدمتگزاري را 

                                                
  .۵۴۲، ص۴من لا يحضره الفقيه، ج. ١
  .۲۶و  ۲۰، ص۳۱ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٢
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کان لها خادم «اگر گفتند، . يک عبدي را ما مهريه قرار داديم، اين نه مشاهد است و نه موصوف که رفع جهل بکند

و کذا لو تزوجها علي بيت «. ؛ يک خادم نه خيلي قوي نه خيلي ضعيف، نه خيلي سالمند نه خيلي نوسال»طوس

؛ »استنادا إلي رواية علي بن أبي حمزه بطائني«؛ نه مشاهد است نه موصوف، اين را گفتند صحيح است، چرا؟ »مطلقا

. بيت يعني يک اتاق، دار يعني خانه. است» بطائني علي بن أبي حمزه«تا روايت که خادم بود و بيت بود براي اين دو

بن إرواية  يعلأو دار «. گذاريم ما هم در فارسي بين اتاق و خانه فرق مي. تا اتاق دارد، بيت يک اتاقخانه چند

) هيرضوان االله عل(رياضاما صاحب . خودشان ديگر فتوايي ندادند» أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع

از هر » إبن أبي عمير«، بررسي کردند که »إبن أبي عمير«سلي که صحيح است و روايتي که معتبر است به دارد مر

گويد  پشت سر هم مي مرآة العقولبنابراين خيلي فرق است بين آنچه که مرحوم مجلسي در . کند کسي نقل نمي

»ضعيف ضعيف بررسي کرده که اين  رياضصاحب گذارد کنار، با يک چنين فقيه نامي مثل  همه را مي» ضعيف

خواهيم به نظر او و برداشت او  حساب شده است، اين راوي ممکن است مشکل اعتقادي داشته باشد؛ اما ما که نمي

نه عدل راوي لازم است، يک؛ . گويد خواهيم تمسک کنيم آدم موثقي است و دروغ نمي تمسک کنيم، به حرف او مي

» موثوق الصدور«اين خبر گذشته از اينکه . معتبر است» موثوق الصدور«؛ خبر نه موثق بودن راوي لازم است، دو

  !است راوي آن هم موثق است، بنابراين چرا ما اين را رد بکنيم؟

» مهر المسمي«بود که اگر  رياضدر مسئله استصحاب و در مسئله برائت که آنجا هم فرمايش مرحوم صاحب 

بود برائت است که » مهر المثل«مهر هست که حق زن است و اگر کمتر از بود، استصحاب » مهر المثل«بيشتر از 

يکي حق زوجه بود يکي حق زوج، نه اينکه هر دو براي ! اين برائت و استصحاب دو يعني دو. حق با مرد است

  .زوجه باشد يا هر دو براي زوج باشد
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جلسه خوانده شد اين است، چون  باب بيست و پنجم ـ اين روايتي هم که در بحث ۲۸۳صفحه  ۲۱جلد  وسائل

هم مبسوطاً با اين روايت کار دارد؛ منتها مرحوم محقق  جواهرتا آخر مرحوم محقق با اين روايت کار دارد، صاحب 

عن أَحمد بنِ محمد عن  يعن محمد بنِ يحي«کنند ـ مرحوم کليني  اظهار نظر نکرد اين بزرگواران اظهار نظر مي

عن «ـ ) سلام االله عليه(ـ وجود مبارک امام کاظم» علي بنِ الْحكَمِ عن علي بنِ أَبِي حمزةَ قَالَ سأَلْت أَبا إِبراهيم ع

» مات الرجل و أَمهرها بيتاً و خادماً ثُم«. ؛ براي پسرش دختر برادرش را همسري گرفت»رجلٍ زوج ابنه ابنةَ أَخيه

، اين دين است و »مات«او چون : که از او توضيح بخواهند که وصف اين چيست، تکليف چيست؟ حضرت فرمود

گيرند قبل از  ؛ از صلب مال مي»يؤخذُ الْمهر من وسط الْمالقَالَ «شود، اين مطلب اول؛  دين از صلب مال گرفته مي

؛ دوتا سؤال داريم يکي از اينکه اين مال را چه کسي بايد »قَالَ قُلْت فَالْبيت و الْخادم« .اخراج ثلث و قبل از ارث

حکم آن » قَالَ قُلْت فَالْبيت«حالا چقدر بايد بگيرند؟! گيرند، بسيار خوب بپردازد؟ فرموديد از صلب مال مي

؛ يک خانه متوسط يک اتاق متوسط »الْبيوت وسطٌ من«: حکم آن چيست؟ حضرت فرمود» و الْخادم«چيست؟ 

شود، يک؛ و غالب همان متوسط است، دو؛ نه به  يک خادم متوسط؛ براي اينکه اين مطلق به فرد غالب منصرف مي

شود، بعد  پس اگر بگويند مطلق به غالب منصرف مي. شود و نه به اَدون، غالب همان متوسط است أعلي منصرف مي

  .آيد؛ براي اينکه اغلب افراد همان متوسطين هستند تاق متوسط يا خادم متوسط، همان در ميبگويند مياني يک ا

  : ...پرسش

گويند به فرد  گويند، مي اينجا هرگز نمي» بعتک کذا«فرد کامل درباره آن فضايل است، وگرنه اگر گفتند : پاسخ

خواهند فضايل را ذکر کنند که مثلاً  مي در آن جاهايي که. به فرد غالب، نگفتند به فرد اکمل» ينصرف«غالب، 
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: اما اينجا فرمود. شود فرد أکمل است مؤمنين اين هستند درجات مؤمنين اين است، وقتي خيلي بالا باشد معلوم مي

»وتيالْب نطٌ مسم ودالْخ نطٌ مسو مادالْخ م«ـ  »وکه جمع خادم باشد ـ» أو من الخُد .  

؛ حالا قيمت اينها يا سي دينار است يا چهل »ثَلَاثين أَربعين ديناراً و الْبيت نحو من ذَلك«د که گوي بعد راوي مي

کنيد يک اتاق فرمايد گاهي ممکن است صد دينار باشد، ولي شما که به دينار قيمت نمي دينار است، حضرت مي

دينار است گاهي صد دينار است، ما که قيمت مشخص متوسط باشد هر چه شد گاهي سي دنيار است گاهي چهل 

هذَا سبعين ثَلَاثين أَربعين ديناراً و الْبيت نحو من ذَلك فَقَالَ قُلت «. نکرديم يک اتاق متوسط يک خادم متوسط

اين روايت را چون ١ .متوسط هر چه شد يک قيمت متوسط است، يک اتاق متوسط يک خادم» ثَمانِين ديناراً مائَةً

  .دانند اين روايت را معتبر مي رياضمرحوم کليني نقل کردند، صاحب 

معتبره «گويند  کنند، مي ذکر مي» عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عنِ ابنِ أَبِي عمير«روايت دوم که مرحوم کليني 

قَالَ قُلْت لأَبِي «. است» علي بن أبي حمزه بطائني واقفي«همين » يرإبن أبي عم«، با اينکه بعد از »إبن أبي عمير

: حضرت به من فرمود» قَالَ فَقَالَ لي«؛ او چه خادمي بايد بپردازد؟ »خادمٍ يامرأَةً علَ  الْحسنِ الرضا ع تزوج رجلٌ

خادم متوسط؛ براي اينکه نه آن أعلي شايع است و نه که جمع خادم است ـ يک » أو الخُدم«ـ  »وسطٌ من الْخدم«

شود به آن  پس اگر بگويند مطلق منصرف مي. دهد همين متوسطين هستند اين أدون، آنکه اغلب افراد را تشکيل مي

و چه » ما هو الغالب«شود به  همين متوسط است؛ چه بگوييم مطلق منصرف مي» ما هو الغالب«، »ما هو الغالب«

                                                
  .۲۸۳، ص۲۱الشيعة، ج وسائل؛ ۳۸۱، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
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: ؛ اگر مهريه اتاق بود چه؟ فرمود»بيت يقَالَ قُلْت علَ«. آيد در مي» ما هو الغالب«وسط، وسط همان بگوييم حد 

  ٢ .اين روايت را که مرحوم کليني نقل کرد، مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد ١.»وسطٌ من الْبيوت«

: است ـ دارد» کالصحيح«که  اي است فرمايد مرسله مي رياضروايت سوم اين باب که مرسله است ـ صاحب 

»هادنبِإِس مرحوم کليني » و»وسم نفَّارِ عنِ الصسنِ الْحب دمحم نا يعابِنحضِ أَصعب نع رمنِ عـ اين را در » ب

 ٣.»لَها دار وسطٌدارٍ قَالَ  يعن أَبِي الْحسنِ ع في رجلٍ تزوج امرأَةً علَ«است ـ » کالصحيح«دارد مرسلي که  رياض

در اينجا مرحوم صاحب . کند، نه اينجا بعداً نقل مي جواهراين ناتمام مانده، چرا؟ براي اينکه اين فرع را صاحب 

؛ اما تفصيل و حرف ايي را ٤مسالک کند، موافقاً با صاحب اشاره مي» في الجمله«تا روايت به اين دو سه جواهر

  .کنند تتمه فرعي که مرحوم محقق نقل کرده است نقل مي در جواهرصاحب 

ولي اين جمله در نظر ما ! شاءاالله ـ اميدواريم که ذات أقدس الهي اين نظام را از هر خطري حفظ بکند حالا ـ إن 

شان فرمود همه آن اسرار و علوم را ما به شما ن) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(باشد که ذات أقدس الهي به پيغمبر

 ٥.خائنة منهم﴾  ﴿لا تزالُ تطَّلع علي: فرمود! کشد، اين را بايد مواظب باشيم داديم؛ اما اين دشمن هر روز نقشه مي

  .اش برسد يبه صاحب اصلشاءاالله ـ  ـ إنن نظام يو هم دعا تا ا شياري وهم ه

 »ينو الحمد الله رب العالم«
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